
[ اولدرس  چهارمسال  [

activity .1 فعاليت fat .32 چربي nutrient .63 مغذي ماده

aerobics .2 نرمش و هوازي حركات fuel .33 سوختني ماده period .64 زماني دوره

basis .3 پايه -  اساس – مبنا function .34 نقش - كاركرد – عملكرد skull .65 جمجمه

.4سواري دوچرخه height .35 قد - ارتفاع stair .66 پله bike ride

.5تكه - ذره injury .36 جراحت - بدني اسيب statement .67 گفته - اظهار – بيان bit

.6خون joint .37 مفصل decrease .68 دادن كاهش blood

.7دستاورد - موفقيت lung .38 شش - ريه support .69 حمايت achievement

.8كالري material .39  ماده trouble .70 مشكل - دردسر calorie

.9شيميايي ماده mind .40 ذهن - فكر vessel .71 رگ chemical

.10اندروفين هورمون muscle .41 ماهيچه - عضله weight .72 وزن endorphin

.11كردن خم – شدن خم exercise .42 كردن ورزش release .73 كردن ازاد – شدن ازاد bend

74. rely (on)

به كردن اعتماد – به كردن تكيه
.12كردن اذيت increase .43 دادن افزايش bother

.13كشيدن نفس injure .44 كردن مجروح – زدن اسيب store .75 كردن ذخيره breathe

.14سينه قفسه lift .45  بردن بالا – كردن بلند stretch .76 كشش - كشيدن chest

burn .15 سوختن - سوزاندن mention .46  دادن تذكر – كردن ذكر suggest .77 كردن پيشنهاد

.16خورشيدي perform .47 دادن انجام summarize .78 كردن خلاصه solar

.17كردن مقايسه pick up .48 برداشتن touch .79 كردن لمس – زدن دست compare

.18كردن ايجاد – كردن خلق produce .49 كردن توليد waste .80 دادن هدر – كردن تلف create

depend (on) .19  به كردن تكيه protect .50 كردن حفاظت – كردن حمايت weigh .81 داشتن وزن – كردن وزن

.20هوازي fit .51 متناسب – تندرست – سالم physical .82 بدني - جسمي aerobic

.21استخواني flexible .52 پذير انعطاف proud .83 مغرور - مفتخر bony

.22كارامد - موثر hard working .53 كوش سخت repetitive .84 هم سر پشت – تكراري efficient

.23عالي healthy .54 تندرست - سالم right .85  صحيح – درست excellent

.24اضافي proportion .55 نسبت - تناسب fresh .86 تازه extra

.25كردن هضم – خلاصه mental .56 فكري  - ذهني straight .87 صاف - مستقيم digest

.26ظريف perfect .57 كامل failure .88 بودن ناموفق – شكست fine

.27واقعا deeply .58 عميقا experience .89 تجربه actually

90. over & over

بار چندين – هم سر پشت
anymore .28 اين از بيش – ديگر efficiently .59 كارامد طرز به

get into (v) .29 كردن اغاز را بحث in other words .60  ديگر عبارت به on your own .91 تنهايي به

I . e (id est ) .30 يگر د عبارت به keep healthy .61  داشتن نگه سالم through .92 طريق از – ميان از

In addition.31علاوه به lose weight .62 كردن كم وزن … whether … or .93 خواه...خواه



[ دومدرس  چهارمسال  [

 amount .1 ميزان - مقدار involvement .37دخالت- درگيريrating .72 درجه - بندي درجه

.2توجهlistener .37 مخاطب– شنوندهrelationship .73 ارتباط attention

.3نگران -مضطربmessage .38 پيغام - پيامrespect for .74 به احترام anxious

.4 حضار – مخاطبينmood .39  وحيهر – حالتsecond .75 ثانيه audience

.5تعادلnervousness .40 دلهره - نگرانيsense .76 حس balance

.6باور -اعتقادnorm .41 استاندارد - معيار – هنجارside .77  كنار– سمت belief

.7انتخابoccasion .42 بتمناس - فرصتsilence .78 سكوت choice

.8ارتباطopinion .43  نظر – عقيدهskill .79 مهارت communication

.9  به اطمينان -به اعتمادpause .44 مكثsound .80 (انسان غير)  صدا confidence in

.10ارتباط - تماسpermission .45 اجازهspeech .81 كلام - سخنراني contact

.11 تاثير – اثرpoint .46  نقطه – نكتهstance .82 ايستادن طرز effect

.12شرم - خجالتposture .47 بدن گرفتن قرار طرزsubject .83 موضوع embarrassment

.13واقعه - رويدادpower .48 نيرو - قدرتsuccess .84 موفقيت event

.14چهره حالتpresentation .49 نطقtime .85 نوبت - دفعه expression

.15نقش- كاركرد – عملكردprojection .50 (وتصوير صدا)  دادن بيرونtool .86 زاراب - وسيله function

.16ترسpublic .51 عموم - جامعه -مردمvariety .87 تنوع fear

.17دست و سر حركاتpurpose .52 هدفvoice .88 ( انسان)  صدا gesture

.18طبعي شوخevaluate .53 نكرد ارزيابيvolume .89 (صدا) شدت يا حجم humor

.19دادن تنوعgive a speech .54 كردن سخنرانيlook .90 امدن نظر به add variety

.20دادن اجازهhave respect .55 گذاشتن احترامlower .91  دادن كاهش allow

92. make a  difference
كردن ايجاد تفاوت

.21روي كردن تمركزhold .56 كردن برگزار – داشتن نگه concentrate on

.22 كردن عبورignore .57 پوشيدن چشم – كردن غفلتraise .93 دادن افزايش – بردن بالا cross

.23دادن كاهشinclude .58  شدن شاملreact .94 دادن نشان واكنش decrease

.24 كردن رتپ حواسincrease .59  دادن افزايشsucceed .95 شدن موفق distract

.25شدن مزاحمinvolve .60 شدن شامل – كردن درگيرsuppose .96  كردن فرض disturb

.26كردن تاكيدlean .61 دادن تكيهtake part .97  كردن شركت emphasize

.27اصلي نكاتdistracting .62 پرتي حواس مايهtap .98 زدن تق تق main points

.28ز ا ترسيدهemotionless .63  عاطفه بي – احساس بي main .99 مدهع - اصلي afraid of

.29امتداد درfacial .64 اي چهره – صورتيnatural .100  طبيعي along

.30جذابfirmly .65 استوار – قاطعانهpublic .101 همگاني - عمومي attractive

.31ز ا اگاهformal .66 رسميrecent .102 جديد - اخير aware of

.32زيرfrom time to time .67 هي گهگاrelaxed .103  راحت below

.33معين - مشخصin front of .68 مقابل درseveral .104  ين چند certain

.34راحت anxiety.69نگراني -اضطراب trustworthy .105 اعتماد قابل comfortable

Confident53.مطمئن instead of .70 جاي بهuninterested .106 علاقه بي



[ ومسدرس  چهارمسال  [

.35 الودگي pollution18انقراض. extinction1 مقاله. article

.36ناحيه region19 فسيلي هاي سوخت. fossil fuels2 كنسرو - قوطي. can

.37افزايش rise20بنزين. gasoline3 هوا و اب. climate

.38منبع source21گلخانه. green house4سنگ زغال. coal

39. temperature

حرارت درجه – دما
.22تضمين guarantee5نگراني. concern

.40نقل و حمل transportation23سستي- اقدام عدم. inaction6شرايط. conditions

.41زباله - اشغال trash24ميزان - سطح. level7محيط. environment

.42وحش حيات wild life25طرح - لگوا. pattern8اگزوز. exhaust

.43دادن كاهش reduce26 كردن حبس. lock up9دادن اهميت– بودن مراقب. care

.44كردن منعكس reflect27كاشتن. plant10شدن منجر – شدن باعث. cause

.45كشيدن طول take a long time28 كردن تنبيه. punish11 دادن افزايش. enhance

.46كردن اقدام take action29تابيدن- كردن تشعشع. radiate12درختان بريدن. fell

.47انداختن دام به– كردن حبس trap30كردن بازيافت. recycle13كردن قضاوت. judge

.48عمدتا mainly31 خصوص به. particular14 (درباره)  نگران. concerned

.49نسبتا pretty32پسند عامه – محبوب. popular15 اضافي. excess

.50تنهايي به by oneself33خورشيدي. solar16 جهاني. global

51. weigh sth against sth

.34اطراف - محيطيسنجيدن چيزي برابر در را چيزي surrounding17ل معتد - ملايم. mild



[ چهارمدرس  چهارمسال  [

aftershock.1 لرزه پس imagination .27  تصور – تجسم possibility . 53 احتمال – امكان

.2كمكinstruction .28 دستورالعمل pressure . 54رفشار aid

.3مقايسهinstrument . 29 ابزار - وسيله procedure . 55 رويه - روال – روش comparison

.4هسته - مركز layer. 30لايه shock . 56لرزه - تكان core

.5قشر- پوستهmantle . 31 گوشته - جبه situation . 57وضعيت crust

.6خسارت - اسيبmovement . 32 حركت skin . 58پوست damage

.7تخريبocean . 33 اقيانوس storm . 59وفانت destruction

.8در استانه– درگاه  organization . 34سازمان surface . 60سطح doorway

.9زلزلهoverpass . 35 روگذرunderpass . 61 زيرگذر earthquake

.10سيلplanet . 36 سياره vacation . 62مرخصي - تعطيلات flood

– خوردن هم به صدا با

  rattle . 63كردن وتلوق تلق

.11اتفاقhit . 37 كردن اصابت – زدن ضربه happening

.12كردن مقايسه introduce . 38 كردن معرفي shake . 64دادن تكان – لرزاندن compare

(مكاني) گرفتن قرار  survive . 65بردن در به سالم جان

locate . 39 محل يافتن

.13از شدن تشكيل consist of

soft 40 . occur = happen=take place . 66ملايم- نرم

دادن رخ – افتادن اتفاق 
.14 زدن صدمه damage

.15كردن تخريبpredict . 41  كردن بيني پيش special . 67ژهوي– مخصوص destroy

.16كردن تجربه provide . 42كردن فراهم sudden . 68 ناگهاني experience

.17شدن شناور light . 43 سبك  terrible . 69 شديد – وحشتناك float

.18 (هوا وضع) بيني پيشmade up of . 44 از شده تشكيل  thin . 70رقيق - لاغر – نازك forecast

.19خونسرد-ارامnational . 45 ملي  so far . 71كنون تا – حال به تا calm

.20رايج - معمولpopulated . 46 جمعيت پر  reality . 72 واقعيت common

73 . in comparison to

 با مقايسه در

.21ويرانگر- مخرب probable . 47محتمل - احتمالي destructive

.22از رها – از خاليluckily . 48 خوشبختانه  regular . 74 معمولي – منظم free of

.23ترسناك fortunately . 49خوشبختانه frightening

.24 طول رد particularly . 50مخصوصا along

.25كاملاsmoothly . 51  رواني به – نرمي به completely

.26كاملاplate . 52 (زميني زير) صفحه entirely



[ پنجمدرس  چهارمسال  [

agriculture .1 كشاورزي growing concern .29 فزاينده نگراني percent .57 درصد

apprentice .2 شاگرد -كاراموز inaction .30 فعاليت عدم poverty .58 فقر

brick .3 اجر - خشت income .31 درامد right .59 حق

.4پرونده - مورد issue .32 موضوع - مساله social movements .60اجتماعي تحركات case

.5ساز  و ساخت labor .33 كار strategy .61 برنامه - راهكار construction

.6تقابل - تضاد laborer .34 كارگر trade .62 تجارت contrast

.7شهر حومه material .35 پارچه - ماده unemployment .63 بيكاري countryside

.8سازمان - صندوق organization .36 دهي سازمان – سازمان union .64 اتحاديه fund

.9 اوردن در انضباط تحت guarantee .37 كردن تضمين mine .65 زدن معدن – كردن استخراج discipline

.10زدن تخمين handle .38 به زدن دست – كردن كنترل prevent from .66 از كردن گيري جلو estimate

.11خوردن شكست help out .39كردن حل را كسي مشكل – كردن كمك provide with .67 كردن فراهم fail

.12كردن پيروي hire .40 كردن استخدام – دنرك كرايه remove from .68كردن حذف – كردن دور follow

.13دادن تشكيل– دادن شكل keep from .41 از كردن گيري جلو rob sb of .69  از كردن محروم form

.14خوردن سرما make a law .42 كردن گذاري قانون stop from .70 از كردن گيري جلو get a cold

.15شدن بلند make money .43 اوردن در پول serious .71 جدي get up

.16 كردن تاسيس manufacture .44 ساختن - كردن توليد specific .72 خصوص به – ويژه establish

.17 از اگاه free .45 ازاد - رايگان talkative .73 حرف پر aware of

.18سفالي - سراميك individual .46 فردي - شخصي unable .74 ناتوان ceramic

.19يافته توسعه indoor .47 سرپوشيده - سالن داخل urban .75 شهري developed

.20توسعه حال در industrialized .48 صنعتي willing .76 راضي - مايل developing

.21بومي - داخلي irrelevant .49 ارتباط بي while .77 كه حالي در domestic

.22اقتصادي express hope .50  كردن اميدواري ابراز physically .78 جسمي نظر از economic

.23شديد- معمول غير rural .51 روستايي such as .79 قبيل از – مثال براي extreme

.24مناسب self - employed .52 فرما خويش appropriate

.25 اقتصادي نظر از mentally .53 ذهني نظر از economically

.26عاطفي نظر از mostly .54 اكثرا - عمدتا emotionally

.27خوشبختانه on the other hand .55 ديگر  طرف از luckily

.28 حداقل whereas .56  كه حالي در at least



[ ششمدرس  چهارمسال  [

.1 دوره  -عصر observation .31  مشاهده run .61  كردن كنترل – كردن مديريت age

.2جنوب قطب phase .32 فاز - مرحله upper .62  بالايي -فوقاني Antarctica

.3شناس كيهان – نورد فضا pioneer .33 پيشگامان astronaut

.4پايگاه planet .34 سياره base

.5ارغ pole .35 قطب cave

.6اتشفشان دهانه – چاله probe .36 كاوشگر crater

density .7 تراكم - غلظت process .37 كردن فراوري -كردن پردازش

.8جزئ launch .38 فرستادن فضا به detail

device .9 ابزار - وسيله magnify .39 كردن نمايي بزرگ

.10اندور - عصر measure .40 گرفتن اندازه era

.11جستجو - كاوش orbit .41 چرخيدن exploration

.12ويژگي - خصوصيت distant .42 دور feature

.13ميكروب- باكتري former .43  سابق – قبلي germ

.14وسيله - ابزار further .44 بيشتر instrument

.15اختراع room .45  جا – فضا invention

.16 كردن هدايت sample .46 نمونه direct

dream .17 ديدن خواب در satellite .47  قمر – ماهواره

explore .18 كردن جستجو – كردن كاوش Saturn .78 (زحل)  كيوان سياره

.19كردن اختراع soccer .49 فوتبال invent

ancient .20 قديمي - باستاني soviet Union .50 شوروي اتحاديه

artificial .21  ساختگي – مصنوعي spacecraft .51 فضايي سفينه

.22ترين شده شناخته station .52 ايستگاه best known

Jupiter .23 مشتري سياره Uranus .53 اورانوس سياره

.24طول valley .54 دره length

.25جرم vehicle .55 نقليه وسيله mass

.26معدني ماده  Venus .56زهره - ناهيد mineral

mission .27 موريت ما voyage .57 فضايي سفر – دريايي سفر

mystery .28  سر – راز voyager .58 نورد فضا – نورد دريا

.29نپتون سياره record .59  كردن ثابت Neptune



[ مهفتدرس  چهارمسال  [

.1 كاتالوگ network .28  شبكه process .53  كردن پردازش catalog

.2 دوستانه صحبت – گپ pc .29 شخصي كامپيوتر speed .54  دادن سرعت chat

.3دادها - اطلاعات plenty .30 زيادي مقدار update .55 كردن روز به data

.4تعريف quality .31 ويژگي - كيفيت programmable .56 ريزي برنامه قابل definition

.5مقصد connect .32  كردن متصل unreadable .57 خواندن قابل غير destination

.6ابزار - وسيله forward .33 كردن ارسال worst .58 بدترين device

(معمولي پست)  حلزوني پست

59. postal mail = snail mail

دور راه از اموزش keep up with .34 بودن همگام

7. distance education

جهاني گسترده شبكه
60. World wide web (www)

.8سند - مدرك log on .35 شدن وارد سيستم به document

.9پرونده look up .36 گشتن كلمه معني دنبال به file

.10 به يافتن دست pass sth to sb .37  كردن منتقل access

.11كردن تبليغ inexpensive .38 ارزان advertise

.12چسباندن - كردن ضميمه interchangeable .39 جايي جابه قابل attach

.13كردن تركيب online .40 شبكه به وصل combine

.14كردن منتشر out of date .41 گذشته تاريخ come out

.15نوشتن personal .42 شخصي compose

.16اور اعتياد I . T .43  اطلاعات فناوري addictive

.17اساس بر – بر مبتني no matter .44 ندارد اهميتي based on

.18متصل server .45 رسان خدمات كامپيوتر connected

.19مغناطيسي الكترو sound .46 صدا electromagnetic

.20 دستي technology .47 فناوري handheld

.21مستمرا telecommunications .48 برات مخا continuously

.22حتما term .49 ويژه - اصطلاح for sure

.23اينترنت transfer .50 ل انتقا internet

.24 حلقه – ارتباط user .51 بر كار link

.25نامه - پست video conferencing .52تصويري كنفرانس mail

.26مكاتبه هاي طرف web .53 شبكه mailing list

.27اي رسانه چند play a role .54 كردن ايفا را نقشي multimedia



[ متشهدرس  چهارمسال  [

.1  پاداش private .26  شخصي – خصوصی  device . 51 وسیله - ابزار award

.2نیت انسا -برادري promotion .27  ترفیع -  ء ارتقا at least . 52  حداقل brotherhood

.helpless 28 . 53درمانده sign

نشانه - علامت
.3خیریه charity

.collect29 . 54 کردن اوری جمع slum

نشین فقیر محله
.4جامعه -اجتماع community

.5دیر - صومعه suffering .30 رنج – درد manager . 55 مدیر convent

.6ورقه tin .31 قوطي - قلع   certainty . 56یقین -اطمینان foil

.7اثر - تاثیر usefulness .32 فایدهtake a day off . 57 رفتن مرخصی روز یک impression

.death33 . 58  مرگ ring

زدن تلفن – زدن زنگ
.8ازردن - رنجاندن annoy

.9از كردن مراقبت suffer from .34 از بردن رنج  outline . 59عمده نکات – خلاصه care for

.10 كردن وقف -دادن اختصاص work on .35 روي كردن كار  scientific .60علمی devote to

.11مسیحي unpleasant .36 خوشایند نا – نامطلوب clinic . 61  هدرمانگا Christian

.12 پیچیده various .37 گوناگون  -مختلف observer . 62 ناظر complex

.38  انهداوطلب     task . 63وظیفه - کار voluntary13ابتدایي. elementary

.14مخترع  superior .39ارشد مقام– مافوق mission . 64 ماموریت inventor

.15لامپ overcome. 40 كردن غلبه light bulb

.16(مذهبي)  مبلغ   home less . 41خانمان بی missionary

.17راهبهexpress. 42  کردن بیان nun

.marry 18 . 43کردن ازدواج official

رسمي مقام

.19 اجرا – انجام besides . 44 علاوه به performance

.20 گرامافون  training . 45تربیت - آموزش phonograph

.21 ماندن زنده  elementary school . 46 ابتدایی مدرسه live on

.22از كردن مراقبت saint . 47 قدیسه - قدیس look after

.23كردن پخش as well as . 48 همچنین و play back

 financial . 24پولي - مالي unpleasant . 49 خوشایند نا

.25محتمل  by force . 50زور به likely
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